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مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت چھل وششم)
تاریخ مشهد به روایت «مفاتیح الجنان» (بخش دوم)

مرضیه ترابی

 اگر یادتان باشد، در قسمت قبل اشاره کردم که «مفاتیح الجنان»،

یرانی ها پیدا می شود، کتاب ارجمندی که در خانه بیشتر ا

دربرگیرنده فرازهایی از تاریخ مشهد است. منظور همان اطلاعاتی 

است که مرحوم شیخ عباس قمی در بخش مربوط به زیارت حضرت 

ثامن الحجج(ع) آورده است.

همین طور به دو دلیل احتمالی توجه به تاریخ مشهد در کتاب 

محدث قمی، اشاره کردم. فکر می کنم پس از آن مقدمه طولانی 

که به تنهایی یک قسمت از «مشهدیات» را دربرگرفت، باید به سراغ 

محتوای تاریخی بروم و پس از نقل، به بررسی چرایی و چگونگی 

آن بپردازم. اما پیش از شروع این بخش، یادآوری دوباره یک نکته 

ضروری به نظر می رسد؛ اینکه در کتاب «مفاتیح الجنان» تاریخ 

نه مدخلیتی دارد و نه محوریتی. آنچه موضوعیت دارد، دعا و 

نیایشی است که به عنوان میراث معنوی شیعه در این مجموعه 

گردآوری شده است. این مسئله را به این دلیل یادآوری کردم 

که مبادا توقع شما مخاطب عزیز از کتاب «مفاتیح الجنان» تغییر 

کند و آن را کتابی تاریخی ارزیابی کنید و بر پایه این عیار درباره 

ارزشش قضاوت کنید.

گزارش مفاتیح الجنان از حمله ازبکان

شیخ عباس قمی پس از ذکر آداب وداع با امام رضا(ع)، در اثر ماندگار 

«مؤلف گوید که در اینجا چند مطلب است که  خویش می نویسد:

شایسته و مناسب است ذکرش.» مطلب اول روایتی درباره زیارت 

است. مطلب دوم درباره پاداش زیارت، مطلب سوم گزارشی از 

چگونگی سفر امام رضا(ع) از مدینه به مرو با ذکر جزئیاتی تاریخی 

که از کتاب هایی مانند «درالنظیم» شیخ یوسف بن حاتم شامی نقل 

شده و چهارم که مروری مختصر و مفید است بر تاریخ شکل گیری 

مشهد و نیز مسافرت تاریخی شاه عباس یکم صفوی به این شهر.

محدث قمی به نقل از «مطلع الشمس» می نویسد:«در بیست وپنجم 

ذی الحجه سنه۱۰۰۶، شاه عباس اول وارد مشهدمقدس گردید. دید 

که حرم مطهر را عبدالمؤمن خان ازبکی غارت کرده و سوای محجر 

طلا، دیگر چیزی در آن نگذاشته و در بیست وهشتم ذی الحجه 

از مشهد به هرات رفت و هرات را استرداد کرده، بعد از نظم آنجا،

رجعت به مشهد نمود.»

شرح واقعه ای غم انگیز

عبدالمؤمن خان ازبک در سال ۹۹۷قمری هجومی سهمگین به 

مشهد را آغاز کرد که بدترین و پرخسارت ترین هجمه ازبکان به 

شهر مشهد است.

ازبکان پس از این هجمه، حدود ۱۰سال بر مشهد حاکم شدند. این 

زمان با سال های نخست حکومت شاه عباس یکم هم زمان بود و 

او در این وقت به دفع حمله عثمانی ها و سرکوب برخی شورش ها 

در غرب کشور اشتغال داشت. با محاصره مشهد توسط ازبکان در 

شعبان سال۹۹۷ قمری، وضع رو به وخامت گذاشت. با رسیدن خبر 

حمله ازبکان به فرمانروای صفوی، شاه عباس بلافاصله به سوی 

مشهد حرکت کرد، اما از بخت بد، در نزدیکی تهران بیمار شد و در 

بستر افتاد. این بیماری حدود ۴۳روز شاه صفوی را رها نکرد. در این 

مدت، مدافعان مشهد به تدریج دربرابر حملات وحشیانه و پیاپی 

ازبکان کم آوردند و طبق گزارش منشی قمی در «خلاصةالتواریخ»،

روز بیستم ذی القعده۹۹۷ قمری (هشتم مهر ۹۶۸خورشیدی) 

شهر سقوط کرد و به دست ازبکان افتاد. با انتشار خبر اشغال 

مشهد، لشکری که شاه عباس برای نجات شهر فرستاده بود، از 

شاهرود بازگشت و به این ترتیب، مشهد تا سال ۱۰۰۶قمری، یعنی 

همین سالی که شیخ عباس قمی به آن اشاره کرده است، در اشغال 

ازبکان باقی ماند. چنان که در «مفاتیح الجنان» هم آمده است،

هجوم عبدالمؤمن خان خسارات سنگین جانی و مالی به بار آورد.

افزون بر غارت اموال مردم و آستان قدس، برخی علمای بزرگ و 

زهادی که در مشهد حضور داشتند نیز به دست مهاجمان کشته

 شدند.

ازجمله مقتولان، یکی مولانا محمد رستمداری بود که از علمای 

بزرگ شیعه در این دوره به شمار می رفت و بیست سال در حرم رضوی 

به تدریس علوم دینی اشتغال داشت. امیرعلی مفضل استرآبادی 

و سیدمحمدحسین مشهور به میربالاسر هم در میان کشته شدگان 

بودند. استرآبادی بیش از پانزده سال تولیت آستان قدس را برعهده 

داشت و میربالاسر از سادات، زاهدان و قاریان قرآنی بود که در 

محل بالاسر مبارک روضه منوره می نشست و قرآن قرائت می کرد.

گزارش اسکندربیک منشی در «عالم آرای عباسی» درباره چگونگی 

کشته شدن میربالاسری (با بالاسری) به غایت تلخ و غم انگیز است.

«[میر بالاسر] همیشه در بالای ضریح (سر) مبارک  او می نویسد:

به نماز و طاعت و تلاوت قیام می نمود... و در آن روز [هم] در 

بالای سر نشسته، به تلاوت مشغول بود که یکی از ازبکان دست 

به کمر او زده، بیرون کشید. میر بیچاره از هول جان... دست بر 

پنجره ضریح مبارک زد و محکم گرفت، اما ازبک دیگری شمشیر 

انداخته، قطع ید او نمود و دستش در محجر مانده، او را بیرون 

کشیده، پاره پاره کردند.»

وسعت این جنایت در تاریخ مشهد بی سابقه بود و شاید به همین 

دلیل، هم در حافظه تاریخی مردم این شهر ماند و هم به اشتباه 

نام گذاری برخی نقاط مشهد مانند قبرستان قتلگاه را به این 

واقعه منسوب کردند. شهرت این قتل عام در دوره های بعد نیز 

باقی ماند و شیخ عباس قمی نیز که بیش از بیست سال در مشهد 

رضوی زندگی کرده بود، حتما بر این حکایت و احوال ناگوار آن 

روزگار مشهد وقوف داشت و از این رو روایت آن را در متن خلاصه 

و کوتاهش در «مفاتیح الجنان» آورده است.

میرمنشی قمی در «خلاصةالتواریخ»، عدد کشته شدگان آن واقعه 

هولناک را ۵هزارو۷۰۰نفر می نویسد. او در قصیده ای نیز ماتم آن 

روزها را تصویر می کند و در فرازهایی از آن می آورد:

«ماتمی از نو رسید ای پادشاه انس و جان

 یا شهید خطه خاک خراسان، الامان

یا امام منتظر احوال مشهد را ببین

 بعد چندین سال ها چون گشت حال مؤمنان

 گر ز چشم بد دو روزی شهر مشهد شد خراب

ید   حال مشهد بازمی آ

ــود هــمان» ــای خ ــه ج ب

چنان که گفتیم، اشغال 

مشهد تا حدود ۱۰سال 

ــه  ــع ــن واق ــ ــس از ای پـ

ادامــه داشــت؛ تا اینکه 

ز  شاه عباس اول پس ا

صلح با عثمانی، فرصتی 

یافت و شر ازبکان را از 

سر مردم خراسان کم کرد.

درباره این واقعه و درواقع 

بخش  ضیح  تو و  ح  شر

دیگری از گزارش تاریخ 

مشهد در مفاتیح الجنان،

ان شاءا... در قسمت های 

بعد صحبت خواهیم کرد.

آرمان اورنگ

محمود قشنگ در خانواده ای کشتی گیر بزرگ شده است؛ خانواده ای که همه تیره و تبارش اهل 

چوخه بوده و اسم و رسمش از گوارشک و مشهد تا تفلیس و ترکیه و مغولستان رسیده است. زمان 

کودکی حاج محمود بود که تختی به سبب دعوت برادر بزرگ او، حاج غلامرضا قشنگ، در میان ازدحام 

روزنامه نگارها و کشتی گیرها و روستایی ها تا گوارشک آمد تا بعدازظهر یکی 

از روزهای اسفند۱۳۴۲ را به تماشای چوخه بگذراند. حاج محمود در چنین 

خانواده ای از مسابقات استانی و کشوری تا جهانی رسید و البته درست وقتی 

می خواست خودش را به المپیک۱۹۸۰ شوروی برساند، گرفتار بداقبالی شد تا ته 

سال های کشتی اش را به تلخی ببندد. متن پیش رو بریده ای از روایت اوست درباره 

همه سال های او و کشتی؛ از کودکی تا امروز که در آستانه هفتادسالگی است.

ید   حال مشهد بازمی آ

 اشغال 

سال 

ــه  ــع ــن واق ــ ــس از ای پـ

 تا اینکه 

ز  شاه عباس اول پس ا

 فرصتی 

یافت و شر ازبکان را از 

درباره این واقعه و درواقع 

بخش  ضیح  تو و  ح  شر

دیگری از گزارش تاریخ 

 در قسمت های 

پای روایت «محمود قشنگ» درباره یک عمر کشتی چوخه، پهلوانی و آزاد

۶۸ کیلوی چغر و بدبدن!

 اگر بخواهیم به ابتدای قصه شــما برسیم، باید برویم به

گوارشک. درست است؟

گوارشک و بالاخیابان.

چطور؟

خانواده ما یک خانه در گوارشک داشت و یک خانه 

در کوچه زردی بالاخیابان. برای همین کودکی من 

در این دو جا گذشت. همان قدر که آنجا یادم مانده 

است، اینجا هم در خاطرم هست؛ کوچه زردی، کوچه 

کارون، کوچه مشاق، محکمه دکتر شیخ.

از دکتر شیخ چه چیزی در خاطرتان هست؟

یادم هست که قد بلندی داشت و مقداری هم مشهدی 

خالص صحبت می کرد.

 محکمه  میدان شهدای دکتر نزدیک خانه شما بوده است

به گمانم. 

بله. ما هم وقتی مریض می شدیم، همان جا پیش ایشان 

می رفتیم. یک بار هم یادم هست سرما خورده بودم. با 

مرحوم مادرم رفتیم پیش ایشان. دکتر مادر ما را هم 

«مادر حاجی»؛ یعنی  می شناخت. بهشان می گفت:

مادر حاج غلامرضا. یادم هست نوبت ما بود که یک دفعه 

دیدیم سروصدای عجیبی راه افتاد. بچه شیرخواری 

ناجور جیغ می کشید. دیدیم سریع رفت طرف بچه. از 

«قوچان». «از کجا آمده ای؟» گفت: مادر بچه پرسید:

«خب قوچان که دکتر داره!» مادر بچه هم  دکتر گفت:

«نهِ. گفتن دست شما سُبکُه!» دکتر هم طعنه ای  گفت:

زد که مثلا: هرکی گفته...  خلاصه بچه را گذاشتند 

روی تخت. کلی لباس تنش بود. دکتر یک لباسش را 

. بیشتر از هفت هشت  درآورد، دوتا، سه تا، چهارتا...

تا لباس پوشانده بودند تن بچه. تا این لباس ها از تن 

بچه درآمد، دیدیم بچه ساکت شد. دیدم دکتر رو کرد 

«تو هنوز زود بوده مادر بشی!» به مادر بچه و گفت:

این را از دکتر یادم هست.

 گفتید یک پای خانواده هم در گوارشــک بود؛ روستایی

نزدیک آرامگاه فردوسی.

بله. گوارشک روستای خیلی آبادی بود. قنات پرآبی 

داشت. همه اهالی فامیل بودند با هم.

 طبعا کشتی هم برای شما از همان سال ها و از گوارشک

شروع شد. درست است؟

بله. در روستای گوارشک مرحوم حاج غلامرضا 

قشنگ، برادرمان، پهلوان بود. حاج حسین قشنگ،

پدرمان. غلامحسین قشنگ، پسرعمویمان. از بقیه 

هم غلامحسن کدخدایی بود و غلامحسین حکیمی.

این ها همه چوخه کار بودند. بغل دستمان هم روستای 

گجوان بود که دوتا پهلوان خوب داشت؛ حسین پهلوان 

و کربلایی تراب.

 .پس چوخه در آن منطقه رونق داشت

بله. آنجا رسمی بود که وقتی می آمدند از یک دِه عروس 

ببرند، پهلوان های منطقه می گفتند:«یا شیرینی بدین،

یا پهلوونتون با ما کشتی بگیره!» رسم بود. علاوه بر 

این، رقابتی هم بین منطقه ما و چنارون بود.

 ،برادر شما هم در این ورزش ها و مسابقاتش نقش داشت

درست است؟

بله. مرحوم اخوی براساس علاقه ای که خودش داشت،

این ها را جمع می کرد، نزدیکی های سیزده نوروز.

روزهای سیزده از منطقه ما می آمدند به فردوسی، به 

شهر توس. میدان بزرگی بود که کشتی می گرفتند؛

مثل بقیه گودهای چوخه که همین روز مسابقات دارند.

اینجا هم گود طبیعی بزرگی بود. سعی می کردند 

سنگ داخلش نباشد. اگر هم بود، جمع می کردند.

بعضی وقت ها هم با گاو یا تراکتور شخم می زدند و 

هموار می کردند که وقتی پهلوان ها زمین می خورند،

سر و کتفشان آسیب نبیند. مرحوم برادر ما در زمان 

خودش این گود را خیلی رونق داد. ایشان یک ماه 

مانده به سیزده، اردو می گذاشت. کشتی گیرها را جمع 

می کرد گوارشک، همان منزل پدری مان. در آن ایام 

همه کشتی گیرهای بلوک درزاب که شامل روستاهای 

مختلفی در اطراف ما بود، جمع می شدند، پیاده روی 

می رفتند، می دویدند.

 پس خیلی رسمی تیم را برای مقابله با چنارانی ها تمرین

می دادند.

درست است. ما بچه بودیم، می دیدیم این ها مرتب 

کشتی می گرفتند. زمین خوبی گیر می آوردند و کشتی 

می گرفتند تا موقع ناهار. بعد از ناهار هم استراحت 

می کردند تا بعدازظهر که یک سرپنجه دیگری تا شب 

کشتی بگیرند.

.پس شما در فضایی بزرگ شدید که همه اش کشتی بود

بله. ضمن اینکه بقیه ایام سال هم همیشه سه چهارتا 

پهلوان همراه برادرم بودند. ایشان مقید بود که در 

تمرین ها دهل وسرنایی هم خبر کنند که هیجان بازی ها 

بیشتر شود.

رقیبان شما هم چنارانی ها بودند؟

بله. چنارانی ها و پهلوان های شهر توس، مخصوصا 

حاج قنبر غلامی که بهش می گفتند «قنبر پهلوون».

ایشان پهلوان شهر توس بود. این ها سالی یک بار در 

سیزده نوروز روبه روی هم قرار می گرفتند. وزن کشی 

هم نبود. هرکسی می خواست، ادعا می کرد. مثلا 

«فلان کس می خواد کشتی بگیره؛ از جایی  می گفتند:

که خورشید طلوع می کنه تا جایی که غروب می کنه!»

این یعنی هیچ کسی را رد نمی کند. کشتی گیرهای 

گردن کلفت این طور ادعا می کردند.

 جایزه این مسابقه ها هم معمولا کله قند و قوچ و از این جور

چیزهاست. آن وقت ها هم همین بود؟

بله، ولی در گود شهر توس جایزه نداشت. فقط افتخاری 

بود که مثلا می گفتند «امسال دو (میدان) دست 

گوارشکی ها بود». همان پهلوانی که همه را می زد، از 

هر کجا که بود، افتخار برای همان منطقه بود.

 .برسیم به ماجرای دعوت جهان پهلوان تختی به گوارشک

این ماجرا چطور اتفاق افتاد؟

بقه ای بود مربوط به  لن مهران مشهد مسا در سا

کیهان ورزشی. مرحوم تختی را هم دعوت کرده بودند.

مرحوم تختی گویا به کشتی گیرهای دیگر، مثلا به 

عباس گلمکانی یا بهادری یا صحرایی و بقیه گفته بود 

«من می خوام چوخه ببینم.» از طرفی ایامی هم نبود 

که مسابقات باشد. این ها هم به خدابیامرز داداشم 

مراجعه کرده بودند. حاج غلامرضا هم چون خاطر 

مرحوم تختی را می خواست، برای یکی دو روز بعد قرار 

گذاشتند. بعد مرحوم تختی با گروه زیادی از بازاری ها 

و تاجرها و پهلوان ها از مشهد راه افتادند به سمت 

گوارشک. رسیدند تا بقعه هارونیه. از آنجا تا گوارشک 

دوازده کیلومتر است. در مسیر هرچندقدم دهل وسرنایی 

برقرار بود و گوسفندی می کشتند و همین طور تا روستا.

مردم روستاها همگی آمده بودند کنار راه. چون از روز 

قبل مرحوم حاج غلامرضا خبر را به روستاها رسانده بود.

چه کسانی همراه مرحوم تختی بودند؟

خیلی روزنامه نگارها بودند. رئیس تربیت بدنی بود.

مرحوم حاج احمد وفادار، حاجی احدیان، مرحوم 

فرخ تورانی و بقیه. همه کشتی گیرها همراهی آمده 

بودند. این ها رسیدند به گوارشک و ناهار خوردند.

یادم هست سفره در خانه و باغ انداخته شده بود.

خلاصه که روز خوبی شد. پس از ناهار، حدود ساعت۳

چند نفری بیرون کشتی چوخه گرفتند. من و مرحوم 

غلامحسین ناینی هم به عنوان نوجوان کشتی گرفتیم.

داور وسط هم مرحوم یعقوبعلی شورورزی، پهلوان 

بااخلاق خراسانی بود.

لابد همین اتفاقات شما را به کشتی کشاند؟

بله. در دوازده سالگی بین نوجوانان استان در چوخه 

اول شدم. بعد هم که وارد دبیرستان شدم، شانس 

آوردم دبیر ورزشمان، آقای حمید توکل، قهرمان سوم 

جهان بود. همان سال آخر من جلو ایشان کشتی 

گرفتم و پایم به سالن سعدآباد باز شد. بزرگ سال ها 

آن زمان دست آقای کریم محمدیان بود، در باشگاه 

داخل کوچه سراب. آن موقع باشگاه خیام می گفتند،

کنار کوچه فتاح خان. بچه ها هم که در سالن سعدآباد 

بودند. خلاصه من رفتم آنجا و سال بعد در مسابقات 

کشتی آزاد آموزشگاه های استان اول شدم. بعد هم 

رفتم کشوری و آنجا هم اول شدم.

.پس ماجرا از همان دبیرستان جدی شد

کاملا. از دوم دبیرستان. تا بیست وهشت سالگی هم 

کشتی گرفتم. در آن سال ها در بزرگ سالان قهرمانی 

کشور سه بار اول شدم و دوبار سوم. پنج تا مدال کشوری 

دارم. پنج بار هم قهرمان آموزشگاه های کشور شدم.

بعدها در ترکیه در جام یاشار دوغو اول شدم. بعد تیم 

را سه سال اعزام کردند به افغانستان. آنجا هم رقابت 

سختی بین ایران و آمریکا و شوروی بود. سال اول در 

افغانستان هم فقط من از بین تیم ایران اول شدم.

این ها همه در وزن ۶۸کیلو بود. پس از انقلاب در 

مسابقات کشتی پهلوانی وزن ۱۰۰کیلو، پهلوان اول 

کشور شدم. خیلی دیگر هم بود. البته اوج کشتی 

من در دهه۵۰ بود و مسابقات تفلیس.

تفلیس؟

بله. دوبار تفلیس رفتم. سال اول مینیسک پایم پاره 

شد، ولی سال دوم ستاره مسابقات شدم. خیلی از 

قهرمان های جهان و المپیک را همان سال بردم.

گفتید اوج آمادگی شما بود؟

درست است. آن سال من، غدیر بیکوف و نیکلای 

پترینکف، سه نفر همدیگر را بردیم. من پترینکف را 

بردم، پترینکف غدیر بیکوف را، غدیر بیکوف من را.

یعنی من در آن مسابقات ۹کشتی گرفتم؛ چهار کشتی 

در سه روز و پنج تا در یک روز. می خواستند من اول 

نشوم. من دوم شدم، ولی الان مجله اش هست که یوری 

شاهمرادف، مربی ارشد روس، من را ستاره مسابقات 

اعلام کرد. جایزه ای هم به من دادند.

 در این ســال ها در وزن ۶۸کیلوگرم خیلی از قهرمان های

جهان و المپیک به سد شما خوردند، ولی خودتان هیچ وقت 

المپیک نرفتید.

ما  نتخاب شدم، ا لبته برای المپیک مسکو ا نه. ا

متأسفانه تیم نرفت.

چرا؟

چون شوروی حمله کرده بود به افغانستان، بعضی 

کشورهای بلوک غرب المپیک را تحریم کردند. ایران 

هم آن سال المپیک را تحریم کرد.

این مسابقات در چه سالی بود؟

۱۹۸۰میلادی که می شد سال۱۳۵۸ ما.

پس اواخر ورزش شما بود؟

بله. آخرین المپیکی بود که می شد من بروم. سنم 

بالا رفته بود، ولی تجربه خوبی داشتم. برای همین 

خیلی افسرده شدم. البته قبل از این هم پیش از 

مسابقات جهانی مکزیک در تمرین ها مصدوم شده 

بودم و پشت سرهم بودن این ها،

آخر سال های ورزش من را 

خیلی تلخ کــرد، ولــی آن 

سال ها هم برای خودم و 

هم برای کسانی که من را 

یی  ل ها ، سا سند می شنا

به یادماندنی بود.

به کمر او زده

پنجره ضریح مبارک زد و محکم گرفت

انداخته

کشیده

وسعت این جنایت در تاریخ مشهد بی سابقه بود و شاید به همین 

دلیل،

نام گذاری برخی نقاط مشهد مانند قبرستان قتلگاه را به این 

واقعه منسوب کردند

باقی ماند و شیخ عباس قمی نیز که بیش از بیست سال در مشهد 

رضوی زندگی کرده بود

روزگار مشهد وقوف داشت و از این رو روایت آن را در متن خلاصه 

و کوتاهش در 

میرمنشی قمی در 

هولناک را 

روزها را تصویر می کند و در فرازهایی از آن می آورد

«ماتمی از نو رسید ای پادشاه انس و جان

 یا شهید خطه خاک خراسان

یا امام منتظر احوال مشهد را ببین

 بعد چندین سال ها چون گشت حال مؤمنان

 گر ز چشم بد دو روزی شهر مشهد شد خراب

ید   حال مشهد بازمی آ

ــود هــمان ــای خ ــه ج ب

چنان که گفتیم

مشهد تا حدود 

ــه  ــع ــن واق ــ ــس از ای پـ

ادامــه داشــت

ز  شاه عباس اول پس ا

صلح با عثمانی

یافت و شر ازبکان را از 

سر مردم خراسان کم کرد

درباره این واقعه و درواقع 

بخش  ضیح  تو و  ح  شر

دیگری از گزارش تاریخ 

مشهد در مفاتیح الجنان

ان شاءا

بعد صحبت خواهیم کرد

بودم و پشت سرهم بودن این ها،

آخر سال های ورزش من را 

خیلی تلخ کــرد، ولــی آن 

سال ها هم برای خودم و 

هم برای کسانی که من را 

یی  ل ها ، سا سند می شنا

به یادماندنی بود.

کنده کشی محمود قشنگ در یکی از مسابقات کشتیکشتی محمودقشنگ  در مراسم استقبال از  جهان پهلوان تختی با داوری مرحوم  پهلوان شورورزی

مراسم استقبال از جهان پهلوان تختی در سال ۱۳۴۲
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